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 چكيده:

عرفاني خود كـه موضـوع اصـلي آنهـا     شيخ عبدالمحمود جيلي، شاعر معاصر سوداني در قصايد 
شور و عشق و دلدادگي به ساحت مقدس ختمي مرتبت است، با استفاده از رموز عرفاني به توصيف 

رو نويسـندگان در صـددند تـا در ايـن      پـردازد. از ايـن   و ستايش وجود مقدس پيامبر اكرم(ص) مـي 
اين پژوهش از نـوع كيفـي بـوده و     پژوهش به تبيين معاني و مفاهيم پنهان و ظاهري اشعار بپردازند.

اي) را براي بيان موضوع برگزيده است. همچنين نويسندگان از روش  روش تحقيق اسنادي (كتابخانه
اند تا مفاهيمي مـاوراء معنـاي    تحليل محتوا نيز به صورت كيفي براي واكاوي اشعار شاعر بهره گرفته

هـاي اسـلامي و فنـون     آيد كه شاعر بحـث  ت ميهاي تحقيق به دس ظاهري اشعار را دريابند. از يافته
تصوف را در قصايد خود جاي داده و در اين گرايش با پايبندي به ديدگاه بزرگاني چون ابن فارض، 
ابن عربي و... گوي سبقت را از ديگر رقباي زمان خود ربوده است. همچنين بايد گفت كه جيلي در 

هاي خاص خود نيز بهـره   ر اطلال و دمن، از سبكهاي خود به شيوه قدما تمسك جسته و با ذك غزل
  برده و مدح را واسطه، معناي شعري خويش قرار داده است.

  ها:  كليد واژه
  غزل، عرفان، شيخ عبدالمحمود جيلي، وجد، عشق.
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  پيشگفتار
هنگامي كه پرتو درخشان آيين مقدس اسلام، با معارف شكوفا و پربـار و بالنـده الهـي، سراسـر     
جهان ظلماني را روشن ساخت و مسلمانان متفكرّ و جويندگان حقيقت و كمال انساني را از چشـمة  

هاي گوناگون، در بـاب   برانگيخت كه از جوانب و جنبهزلال دانش و معرفت سيراب كرد، همگان را 
هاي وصول به حقيقت مطلق و غايت و نهايت وجـود بينديشـند. بـدين     توحيد و شناخت حق و راه

روي از حق تعالي و قرآن كريم و احاديث و اقوال و سيرت نبوي و پيشوايان دين كمـك گرفتنـد و   
فت را رشد دادند و پروردند و آن را به صـورت  انديشة عالي خداشناسي و سير و سلوك طريق معر

تعـالي و تكامـل    مكتبي پر ارج و بسيار بزرگ و پهنـاور در آوردنـد و شـيوة حركـت و سـير در راه     
 : پيشگفتار)1380انسانيت را آموختند. (سجادي، 

اين انديشة تابناك و اين سير و سلوك، يك مكتـب فكـري و علمـي بـه وجـود آورد كـه آن را       
نـام نهادنـد. يكـي طريقـه و راه اسـت و ديگـري تفكـّر و        » تصـوف «ناميدند و طريقـت را   »عرفان«

خودشناسي و حق را شناختن و به حقيقت رسيدن؛ يكي راه و رسم مريدي و مرادي دارد و تعليم و 
  تعلمّ و صورت و قال و احوال و ديگري دريافت و ادراك دارد و اشراق و وصول به معني و كمال. 

يعني نديدن خود و ديدن حق است همچنين آمده است: تصوف حقيقتـي اسـت كـه    تصوف هم 
جذبه مشاهده جمـال حـق او را از هسـتي جـدا     «) و به واقع 52: 1388وي را رسم نيست (قشيري، 

  )56(همان: » بيند. ساخته و در آيينه يه وجود خويش جز ذات حق نمي
رود و  انديشد و به سوي كمال مـي  عارف ميعرفان اسلامي به طور كلي جنبة مثبت و پويا دارد؛ 

كند؛ در عرفان اسلامي علم و دين و تقوا و اشـراق و عشـق بـه خـدا و كمـال       ديگران را رهبري مي
  آورد. كند و شور و مستي و كشش و كوشش مي مطلق يكجا جلوه مي

منطبق  اند: عارف تجسم حقيقت است چرا كه تمامي حركات و سكنات او درباره عرفان نيز گفته
) و بـه واقـع   50: 1376القضـات،   بر حق است، بنابراين عارف حقيقي جز انسان كامل نيست. (عـين 
  )1687: 1363ظاهرش تبع باطنش و باطنش تبع حق است. (بخاري، ربع چهارم 

عارفان دانشمند و روشن بين با استفاده از علوم و معارف اسـلامي بـه ويـژه قـرآن و احاديـث،      
ها و آثـار   ها و گفتگوها و عبارات زيبا و دل انگيز در كتاب تدوين كردند و بحثعرفان و تصوف را 

خود گنجانيدند كه بسياري از آنها مخصوصاً در نظم و نثر عربـي، از شـاهكارهاي علمـي و ادبـي و     
آينه زلال ادب فارسي ، بهتـرين تجلـي گـاه عـالي تـرين      «تا جايي كه مي توان گفت:  عرفاني است.
رو مقالـه حاضـر بـا تحليـل و تبيـين       از ايـن  )176: 1389: (يلمه ها» رف اسلامي استفرهنگ و معا
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هـاي   هاي زيبايي شناختي آن، به بيـان جذبـه   هركدام از قصايد شاعر به طور جداگانه و توضيح جنبه
پردازد. نويسندگان در پي پاسخ به اين پرسش بوده است  عرفاني در شعر شيخ عبدالمحمود جيلي مي

هاي عرفاني از چه مفاهيمي بهره جسته است؟ آيا معناي ظاهري اشـعار مـد    در اثبات جذبه كه شاعر
نظر او بوده و يا از اين الفاظ و توصيفاتي كه غالبا به صورت اسـتعاره، كنايـه و مجـاز آمـده معـاني      

  والاي عرفاني را در نظر داشته است؟
  پيشينه تحقيق:

نبوه به بيان مضـامين عرفـاني در شـعر شـاعران عـرب      با آنكه پژوهشگران به تفصيل و به طور ا
پرداخته و يا از عنايت شاعران به توصيف جمال و جلال حضرت محمد مصطفي(ص) بسيار سخن 

اي بـا ايـن    اند، با اين وجود درباره اشعار شيخ عبدالمحمود جيلي تاكنون تحقيق موسع و مشابه گفته
ي در دوره دكتري با عنوان كعبه و مدينه النبي در شعر معاصر ا نامه عنوان انجام نشده است. تنها پايان
هايي از آن به تبيين شعر شيخ عبدالمحمود پرداختـه شـده اسـت.     عربي در دست است كه در بخش

  )1394(صدري، 
  بررسي و تحليل اشعار عرفاني شاعر

ي الهـي، در  شيخ عبدالمحمود جيلي در آثار خود، براي انجام رسالت خويش، ملهم از آيات وح ـ
پردازد و عشق و دلدادگي خود را  اثبات شور و شوق خويش به توصيف جايگاه رفيعِ پيامبر اكرم مي

  شود: دارد كه در ادامه به آن پرداخته مي به ساحت مقدس نبي اكرم ابراز مي
  »عشقي المدينة« -1

شـذي طيبـه،) در بيـان    حفيان در اين قصيده پس از بيان اوصاف و اسامي منزلگه يار (سنا طيبه، 
اش به مكان حضور حضرت ختمي مرتبت كه نمايانگر عشق پـاك الهـي اسـت از واژة عشـق      علاقه

بهره برده و با مضاميني عرفاني سروده است. او عنوان قصيده و مطلع گفتار را به مهمتـرين موضـوع   
حقيقـت پرداختـه    رايج ميان عارفان و صوفيان مزين كرده (عشق) و با درايت به كشـف رمـز و راز  

است؛ او با توصيف گنبد با صفاي حضرت رسـول(ص) در دل هـر عاشـق مشـتاقي اثـر گذاشـته و       
  سازد. جوينده را بر كشف حقايق الهي رهنمون مي

عشق در لغـت بـه معنـي    «عشق از مهمترين موضوعات اصلي در انديشه عرفان و تصوف است 
  )288: 1384(عابد اصفهاني، » فعال و فعل است.هاي ادراك، ان كيفيتي نفساني است كه داراي جنبه

گويد: از عشق هيچ تعريف ذاتي  در نظر ابن عربي عشق اساس هستي است، بر اين اساس او مي
  )290ه نيست. (همان: ئقابل ارا
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و بوي خوش را  ش كه گويا مقصود او ابن فارض استشاعر در توصيف مدينه النبي براي دوست
انگيز را از  مندي و در جواب دوستش، اين رايحه دل اند؛ حفيان در ابراز علاقهد مي» الزوراء«از منطقة 

  داند كه به خاطر وجود مقدس حضرت محمد(ص) دل آرا و شفابخش شده است:  جانب مدينه مي
  

اءــاحِ لَـــا الـــزَّور  عشـــقي المدينـــه صـ
  

 ــاء ــا الزَّرقَـــــ  و دواء قَلبِْـــــــي عينهُـــــ
 

 )38ه: 1426(الحفيان،    
 

) وي ام  اي همدم من! عشق و علاقه اءوربه مدينه الرسول(ص) است نه ديگر اماكن (جايي مثل ز
گويد: درمان قلبم چشمة آبي است كه مشرف به حـرم   داند و مي اين مكان مقدس را شفاي قلبش مي

نوشـيدند،   حضرت رسول(ص) است مزيد اطلاع اين كه، مردم از آب اين چشمه، به اميد تبـرّك مـي  
دارد تا خواننده را بيشتر با اسباب ذكر خدا آشنا كند. شـاعر ارادت و   لذا شاعر، در قالب رمز بيان مي

دانـد كـه ذكـر نـامش عبـادت و       مودت خويش را به آستان حضرت محمد مصطفي(ص) بر اين مي
  نمايد: وسيلة تقرب الهي است، لذا از تعابيري چون: االله، حرم، نور، سناء، استفاده مي

  
ــرِقٍاللهِ ــورٍ مشـْــ ــرمٍ و نـــ ــ ــن حـ ــ   مـ
  

  ــناء ــود ســ ــه إلــــي الوْجــ ــاء منـْـ  فأضــ
 

 )38ه: 1426(الحفيان،    
 

عجب حرمي است!؟ و چه نور تابناكي است؟، از نور وجود حضـرت مصـطفي(ص) اسـت كـه     
  نور، اين چنين به هستي پرتو افكنده است. 

ي اسـت كـه بـرا   » جبرئيل، قرآن، وحي« استفاده از عباراتي نظير: ،هاي ديگر سخن شاعر از جلوه
بـه عقيـده اهـل     ها ماية تقرب الهـي اسـت.همچنين   دارد. اينكه اين عظمت اين مكان مقدس بيان مي

هـا   گر عشق است و لذا او اين حرم شـريف را محـل آمـد و شـد بهتـرين     تصوف حضرت حق آغاز
  داند. مي

  
 ســــاحاتهيان فــــســــوح تقَــــدس كَــــ

  
 آنُ و الْإيحـــــــاءجبِريـــــــلُ و القْـــــــر 

 
 )38ه: 1426(الحفيان،    

 
گويـد:   الهـي مـي   شاعر در حركتي زيبا براي آشنايي بيشتر مخاطب از اين چشمة جوشان فـيض 

زشـكان از  و پ دردها او را تكه تكه كرده باشند كه هر كس دردمند باشد و حتي حرم او مكاني است
از عناصر بنيادين سخنش اين است كه حضـرت  «برند.  به اين حرم پناه مي معالجت او درمانده شوند

شـود كـه    محمد مصطفي(ص) واسطة فيض الهي است. از محتواي كلام شاعر اين چنين استنباط مي
اسـتفاده  » صـحرا «كه او در قالب رمـز از واژة   واسطة فيض الهي مقدماتي لازم استبراي رسيدن به 
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شمار كشد كه نهايت ايـن   در اين راه رنج بي استخواهان وصال محبوب كند تا بگويد: هر كس  مي
  )99: 1394(صدري، ». سعي و تلاش پذيرش از جانب دوست است

دارد  خواننده را با چشم سر و ديدة جان به سير و تماشا و به تفكر وا مي ،شاعر با اين توصيفات
  توانند بهره كافي را ببرند: لهي نميبطه بر حال كساني دارد كه از اين منبع فيض و رحمت اغو 

  
ــا ــ ــه أَوزاريِ فمَـ ــدتني عنـْــ ــ ــد قيَـ  قـَــ

  
  ــعداء ــه الســـ ــعيد و أهلـُــ ــ ــاْ بِاالسـ  أَنـــ

 
 )38ه: 1426(الحفيان،    

 
كنم، و حال آن كـه اهـالي ايـن شـهر      گناهانم مرا در بند كردند پس من احساس خوشبختي نمي

 اند. ت منزلت يافتهخوشبخت هستند، و در كنار حرم دوس

  دارد: شاعر بعد از نثار تحيت و سلام به حضرت ختمي مرتبت و اهل بيت آن بزرگوار، بيان مي
  

ــةَ ــــ ــولُ لطيَبـ ــــ ــيمِ رام الوصـ  لمتـــــ
  

 ــ  ــرُ فــ ــانه يأو مــــا تغَنَّــــي الطيّــ  أغصــ
 

 )38ه: 1426الحفيان، (   
 

سـرايي پرنـده    دلدادگي او به سان نغمهبراي عاشق دلداده رسيدن به محبوب آسان است چرا كه 
به صورت نكره و بـا  » متيمِ«آوازخواني در بالاي شاخسار است.حفيان، سوداييِ خويش را با عبارت 

دارد تا خواستة خويش را در اين عشق گفته و در راه رسيدن بـه ديـار محبـوب بـر      تقدم آن بيان مي
منـدي از آيـات قـرآن و     ر هـر فـرازي ضـمن بهـره    آستان پاك مولاي خويش ابراز دارد. بنـابراين د 

گيري از اصطلاحات عرفاني گفتارش را ناب نموده تا در اين آستان بوي تحيتش را بر حضـرت   بهره
  ختمي مرتبت و اهل بيت ابرار و عترت اطهارش پر جاذبه نمايد. 

  و... . 29ران/، آل عم53در متون اسلامي و قرآن عشق به معناي محبت آمده ريالدر آيات ماده/
در منظر برخي عشق آتش است كه در عاشق افتد و موضع اين آتش دل است و اين آتش از راه 

  )115: 1350چشم به دل آيد و در دل وطن سازد. (نسفي، 
  »عيد الحمي« -2

مدينه النبي اسـت كـه هـدف از آوردن واژة    » الحمي«حفيان در اين قصيده مقصودش از عبارت 
رهيـدن  مكان در اين جا شايد بدين منظور باشد كه ايشان اين مكان مقدس را در بعد عرفاني » عيد«

هايي كه شـاعر در ايـن قصـيده بـراي انتقـال مفهـوم        داند. بر اين اساس يكي از محور از تعلقات مي
اسـت،  » عيـد «ها و بازگشت به فطرت پاك انساني از آن بهره جسته، واژه  رهايي از هر گونه آلودگي

  گفتارش را زيبا نموده است:» اَشرَْقَ، در، منظوم«وي با به كار بردن اصطلاحاتي همچون: 
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ــــه  مـــــا العْيـــــد إلاَّ بـِــــالحمي ايَامـ
  

 بســـــمت فَأَشـــــرَقَ درهـــــا منظوُمـــــا 
 

 )45ه: 1426(الحفيان،    
 

درخشد، درهايي كـه منظـوم و    خندد، و درهايش مي عيد نيست، مگر در مدينه النبي. اين ايام مي
هاي حضورش در  اند. شاعر در اين بيت با توصيف حضورش در مدينه النبي روز كنار هم چيده شده

اند. سـپس از   برايش ارزشمند بوده كند، روزهايي كه همانند در حرم نبوي را براي خواننده مجسم مي
  كند: ياد مي» عيد«اين ايام با تعبير 

  
ــازلاًِ ــه نَــ ـ ــحي بِطيبـ ــنْ أضـْـ ـ ــد لمـ ـ  عيـ

  
 و بمِهــــبط الـْـــوحيِ الأمــــينِ مقيمــــا    

 
 )45ه: 1426(الحفيان،    

 
موشـكافانه  عيد از آن كسي است كه در مدينه النبي بماند و در منزلگه وحي سكني گزيند. نگـاه  

مندي شاعر و عزّت و عظمت مدينة  زواياي گوناگون بهره» بمِهبط الوحيِ الأمينِ«شاعر با بيان عبارت 
  دهد: النبي را در معرض ديد خواننده قرار مي

  
ـــد ضـَـــم فـــ ـ   ـــاحاتهيللــــه عيـ  سـ

  
ــĤت عــــدنٍ زخرَْفـَـــت و نعَيمــــا     ـ  جنَّـ

 
 )45ه: 1426(الحفيان،    

 
انـد.   هاي جاودانـه، خـرم و آراسـته    هاي آن باغ خوبي است! چرا كه؛ در سراسر لحظه عجب عيد

شاعر در اين توصيف زيبا فضاي روحاني و معنوي و بهشـت موعـود الهـي را در انديشـه مخاطـب      
هاي جاودانه و  كند. در نتيجه با تداعي بهشت موعود الهي، حرم شريف نبوي را همانند باغ ترسيم مي
  ند:دا خرّم مي

  
 حــــرَمِ الرّســــولِ محمــــديالَعْيــــد فــــ

  
ــــوما      عيـــــد جليَـــــلٌ بِالبْهـــــا موسـ

 
 )45ه: 1426(الحفيان،    

 
  عيد در حرم رسول خداست؛ كه عيد عظيمي است و در درخشش و زيبايي نشاندار است. 
اسـت.   به نظر ابو سراج مقامات عرفان شامل توبه، رضـا، صـبر، پرهيزگـاري، زهـد و ماننـد آن     

  )97: 1388(سراج، 
  

ــريَ ــأَ الثَّـ ــنْ وطـ ــر مـ ــازِلُ خيَـ ــه منـ  و بـِ
  
  
  

ــقيما    ـ ــه سـ ــفَي الْإلــ ــه فشـَـ ــم بـِـ  و لَكـَـ
  

ــةِ ــوافح طيبِــ ـــت نَــ ــه نفََحـ ــم بـِـ  و لَكـَـ
  

ـــجِي مكلوُمــــا   فغََــــدا بِهــــا قلــــب الشَّـ
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 )45ه: 1426(الحفيان،    
 

اند. لذا  اند و به خاطر اين منزلت يافته آن قدم نهاده مدينه منزلگه بهترين كساني است كه در خاك
گويد: چقدر بيماراني را خداوند به وسيلة رسـول   در فرازي زيبا از توسل به پيامير سخن رانده و مي

هاي بيماران را التيام بخشيده است. شاعر  االله شفاء داده و خداوند چقدر به خاطر نبي مكرم اسلام دل
داند. مهم ترين هدف شـاعر در ايـن    باعث شفاي قلب بيمار و روح بي تاب مي اين مكان مقدس را

ابيات بيانِ عزّت و عظمت مدينه النبي است كه همـه ايـن فضـايل را بـه خـاطر حضـور پـر بركـت         
  داند: حضرت ختمي مرتبت مي

  
ــارِه ــموس فَخَــ ــت شـُـ ـ ــد طَلعَـ ـ  بمِحمـ

  
ــا   ــوري تَكرْيِمـــ ــت للـــ ــ ــدياً فعَمـ ــ  هـ

 
و ــةَ يوســــف ــالَ المكَانَــ ــد نَــ ــه لقَـَـ  بـِـ
  

ـــــا  ـــــده ابراَهيمِـ  وبـِـــــه فـَـــــأَكرَْم جـ
 

 )45ه: 1426(الحفيان،    
 

به خاطر حضرت محمد(ص) است كه اين آفتاب، افتخار تابيدن گرفته و خلق خدا به اوجِ عزّت 
دارد كه: بـه خـاطر حضـرت     مياند. در كلام فوق شاعر با تشبيه هدايت به خورشيد، بيان  دست يافته

گويـد: حضـرت    رسول اسلام(ص) است كه احترام بر بندگان، عموميت يافـت. و لـذا در ادامـه مـي    
يوسف(ع) به خاطر وجود مقدس حضرت ختمي مرتبت(ص) است كه عزّت و مكنـَت يافتـه و بـه    

ات با نام بردن خاطر اوست كه جد بزرگوارشان حضرت ابراهيم(ع) تكريم شده است. لذا در اين ابي
ها تاكيـد فـراوان دارد و بـه     از دو شخصيت والا (حضرت يوسف و ابراهيم(ع) در نكوداشت ارزش

خواهـد   شود. بر اين اساس، او مدام مي زائران حرم نبوي ارزش و مقام اين مكان مقدس را متذكر مي
  كه تحيت و سلام قلبي وي را نيز ابلاغ نمايند:

  
ـــرينَ الـَـــي الْ  حبيــــبِ فبَلِّغـُـــوايــــا زائـ

  
ــليمِا   ــ ــه و التّسـ ــــلاةَ عليـــ  منِّـــــي الصـ

 
ــه ــ ــالم بيتـ ــاهدتمُ معـــ ــم وشَـــ  زرتُـــ

  
ــــــعيتمُوا وااللهُ كـــــــان عليمـــــــا   و سـ

 
ــوعتي ــده لَــ ـ ــوقي و شـ ــه شـَـ ــوا لـَـ  بثـٌـ

  
ــا    ــد أليمــ ـ ــد أُعـ ــد قــ ــاب بعــ  وحجــ

 
 )45ه: 1426(الحفيان،    

 
اي زائريني كه قصد زيارت حضرت محمد(ص) را داريد! سلام و ادب و تحيت مرا نيز برسانيد. 

  سوره مباركه احزاب دارد)  56(اشاره به آيه 
گويد: آن گاه كه زيارت كرديد و ديديـد آثـار منـزلش را و در ايـن راه      شاعر خطاب به زوار مي

ماند و خدا بر همه چيز اگاه است  نتيجه نمي تلاش و كوشش كرديد، بدانيد كه اين سعي و تلاش بي
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خواهد كه عشق و علاقه او را به پيامبر(ص) بيان دارنـد: اشـتياقم را بـه او     وي در ادامه از زائرين مي
برسانيد (منتشر كنيد) و شعله درونم را فاش كنيد، كه اين حجاب دوري، درد و رنج بي شـمار دارد.  

داند. اينجـا سـت    رهايي از هر گونه دل تنگي و آزردگي ميحفيان حضور در حريم دوست را باعث 
  گويد:  كه خطاب به زائران در بازگشت از اين سفر روحاني مي

  
 عـــــودو هنيئـًــــا بِالوْصِـــــالِ و بِالِّلقـــــا

  
ـــو فَضْــــلَ الكــــريمِ عميمــــا      إذ نلتمُـ

 
ــه المطْطفَـــي رب النَّـــدي يفـــ ــربِ طـَ  قـُ
  

ـــي   ــاقَ عيسـ ـــن فــ ــامـ ــه وكَليمــ ـ  هديـ
 

 )45ه: 1426(الحفيان،    
 

با اين وصال خوش و گوارا و با زيارت مشتاقانه به ديارتان برگرديد، چراكه شما به يـك فضـل   
  ايد و آن پابوسي حضرت محمد مصطفي(ص) است. فراگير دست يافته

ه شـاعر مقصـود از   نوري درخشيد و مكه را نـوراني كـرد شـايد در نگـا    » ثنَيّات اللّوي«از ناحية 
همان محل خروج و مكان ورود زائران باشد كـه مـردم در اسـتقبال و بدرقـة زائـران جمـع       » ثنيّات«

  گويد: شوند. در ادامه مي مي
  

ـــدمحأتـَــي بنَِشـْــرٍ مـــن ضـَــريحِ م و 
  

 إذْ فَــــاح نَشــــرُ الطيّــــبِ منــــه نَســــيما 
 

 )45ه: 1426(الحفيان،    
 

اي كه بوي خـوشِ عطـرآگين آن    بويي آورد، به گونه از ضريح حضرت محمد(ص) رايحة خوش
حضور پيـامبر اكـرم(ص) و حـرم شـريف آن حضـرت       مكاندر فضا پيچيد.حفيان در اين قصيده از 

 و آوازه، جايگـاه  جايگاه براندازي نام و شـهرت ، براندازي تزوير و رياها را مقدمة  سخن گفته و اين
جايگـاه دوري و  و خداشناسـي  ، مـأواي  جايگاه حق و حقيقـت ها،  آلودگيالله و رهيدن از فناي في ا

 ها دانسته است. و مكان برهم زدن اساس خودپرستي ها و حسدها پرهيز از كينه

  »دارالهجره« -3
هاي مدينة النبي است كه شاعر آن را مورد خطاب قـرار داده اسـت. او در    دارالهجره، يكي از نام

آورد. حفيان در ايـن قصـيده هماننـد رسـم      قصيده شطري از اين ابيات، شريف رضي(ره) را مياين 
شعراي عرب، آثار و ديار محبوب را مورد اشاره قـرار داده كـه شـايد يكـي از اهـداف او از سـخن       
راندن، دربارة خانه و كاشانة پيامبر(ص)، به تصوير كشاندن همنشيني آيات وحي با اين ديـار باشـد؛   

  ها از بين رفت: چگونه به وسيلة آن جهالت كه
  

{ ــه ــنْ بـِ ــلينَ و مـ ــرَ المرسـ ــا دار خيَـ  {يـ
  

 الظُّلمُــــات و ـــرك  ذَهبــــت خَطَايــــا الشِّـ
 



 43/  خ عبدالمحمود جيلي (حفيان)هاي عرفاني در قصايد شي جذبه

 )49ه: 1426(الحفيان،    
 

ايد! به خاطر نبي اكرم(ص) است  اي منزلگه بهترين پيامبران، و اي كساني كه در آن سكني گزيده
شود. حفيان با اقتباس از آيات قرآن گفتارش را نيكو نموده و  ها محو مي ها و جهالت تاريكيكه همة 

  گويد: مي
  

ــه ــينِ و مـــن بـِ ــالحقِّ المبـ ــاء بـ ــنْ جـ  مـ
  

  { ــات ــص بِالآيــ ــام و خـُـ ــدي الأنــ ـ  {هـ
 

 )49ه: 1426(الحفيان،    
 

حق هدايت شدند، و اوسـت؛  اي كسي كه حق آشكار را آوردي، و همة مخلوقات به واسطة اين 
  كه اين آيات به او اختصاص دارد.

حفيان پس از آن، به توصيف سفرش با گروه ياران كـرده و بـه ناملايمـات روزگـار نيـز اشـاره       
  نمايد: مي

  
ــريَت مـــع وفْـــد لطيبـــةَ يممـّــوا  و سـ

  
     نـــاتجلـَــي الْواً عبــح  أَبـــداً و لـَــو سـ

 
 )49ه: 1426(الحفيان،    

 
من با گروه همسفراني كه همگان قصد آن جا را نمودند به مدينه النبي رفتم، لذا با به كـار بـردن   

»ناتجلَي الْواً عبحس كنـد، ايـن كـه در راه زيـارت محبـوب همـة        هاي راه اشـاره مـي   به سختي» لَو
منـدي از نعمـات و    بهـره اند. او پـس از توصـيه بـه تزكيـه نفـس و       هاي راه را به جان خريده سختي

پردازد و بعد از ارسال تحيت و سـلام   فيوضات اين سفر روحاني به توصيف حال و هواي زائران مي
بر حضرت محمد مصطفي(ص) و اهل بيت پاكش به شفاعت حضرت رسـول(ص) در روز قيامـت   

  ود:ش اشاره كرده و يادآور خاطرات حاجيان در صحراي عرفات و زيارت قبر نبي اكرم(ص) مي
  

    غـَــرَّدــونِ م  أو نـــاح مـــنْ فـَــوقِ الغُْصـ
  

  ــات ــذَبِ النْغَّمَــ ـ ــب باَعـ ـ ــبِي المْحـ  يســ
 

ــبا ــت صـ ــا هبـ ــحابِ مـ ــĤلِ والاصَـ  و الـْ
  

  ــات ــي عرَفـــ ــجٍ الـــ ــ ــار ذُو حـ  اَو ســـ
 

 )49ه: 1426(الحفيان،    
 

آن همانند بلبـل عاشـق در بـاغ    بيند كه در  او خويشتن و زائران حريم دوست را در مرغزاري مي
هـاي عاشـقانه دلـدادگان     اي كـه نغمـه   كنند به گونـه  بهشتي حرم حضرت محمد(ص) آوازخواني مي

شود. حرمي  استنباط مي» يسبِي المْحب باَعذَبِ النْغَّمَات«كند، اين از عبارت  رابيشتر شيفته و شيدا مي
  اجيان به عرفات رسيدند.كه در آن باد صبا از ناحيه دوست وزيد تا ح

  
ــل ــةَ مرْسـ ــج روضَـ ــد الْحـ ــي بعيـ ــماوات    و اَتـَ ــاْرض و السـ ــع الْـ ــلَت جميـ  فَضـَ
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ــت ـ ــرام و اينعَـ ـ ــم المـ ــد تـَـ ــه لقَـَـ  ولـَـ

  
    ــرات ــ ــانع الثمََـ ــوف بيـــ ــه القُطـُــ منـْــ

 
 )49ه: 1426(الحفيان،    

 
  »سرُّ الحقيقة« -4

استفاده نموده است » مرشد الحكماء«هاي مشابه قصيدة  قصيده از واژگان و عبارتحفيان در اين 
تا در اين قصيده پرده از اسرار حقايق بگشايد. او از رمز و راز حقيقت علت هستي، سـخن گفتـه، و   

بيان كرده، تا نعت خود را در بارة پيغمبـر اكـرم(ص) و منزلگـه    » نور«شروع گفتار خويش را با واژة 
  آغاز نمايد:يار 

  
 ــ ــه فــ ـ ــور بِطيبـ ــاينـُـ ــدياجرٍِ لَاحــ  الــ

  
ــا      ــوقُ و نَاحـ ــب المْشـُ ــه الصـّ ــبا لـَ فَصـ

 
 ذَكَـــــرَ الْحبيـــــب محمـــــدا فَارتَاحـــــا

  
ـــــا    ـــــقُ حســــــنه ارباحـ  وازداد عاشـ

 
ـــه و تعَشُُّــــقي ـــدحي كُلُّـ ـــي و مـ  حبـ

  
ـــماحايفــــ   خيَــــرِ كـُـــلِّ العــــالمَينَ سـ

 
ـــهاَ ـــنْ بِجمالـ ـــلِ المْحبــــوبِ مـ  لْكامـ

  
ــيمّ الْأَرواحـــــا و الأَشْـــــباحا   قـَــــد هـــ

 
 )61ه: 1426(الحفيان،    

 
اي كـه   نوري از جانب مدينه النبي در ظلمات آشكار شد و بر عاشق دلدادة مشتاق وزيد؛ به گونه

عاشق، ناله سر داد و اين عاشق شيدا، حضرت دوست، را ياد كرد و با ذكر نام او، آرامش يافت و به 
 االله گويد: نور حضرت رسـول  سود و منفعت رسيد. شاعر در ذكر عشق حبيب و محبت و ارادتش مي

روشني بخش تاريكي مدينه شد و به مرور اين خيل عاشقان زياد شدند و هر كه دل در گرو محبوب 
نهاد عاقبت بدان دست يافت و به رمز و راز علت آفرينش و حقيقت هستي پي برد، چرا كه عشق و 

ع باشـد كـه دل مطي ـ   ام براي بهترينِ همة عالميان مي ستايش همگي به خاطر دوست است و دلدادگي
ام براي بهترين فرد هستي كه يگانة حسن و زيباييست؛ آن كه بـه واسـطة او    اوست: عشق و دلدادگي

  سپاه ظلالت و پوچي، تباه شد. 
در كلام عارفان و صوفيان غالبا از معرفت و شناخت مبناي عرفاني تعبير شده اسـت و شـناخت   

  )639: 1362همانند نوري است كه در دل افتد. (خواجه عبداالله، 
  رساند: سرّ حقيقت را مي» خير الوجود، الكامل المحبوب«او با عبارت 

  

 خيَـــرِ الوجـــود و واحـــد الحســـنِ الـّــذيَ
  

ــا     ــلال مزاَحـ ــيش الضـّ ــه جـ ــحي بـِ  أَضـْ
 

 )61ه: 1426(الحفيان،    
 

عشقم براي انسان كامل، دوست داشـتني، اسـت آنكـه در جمـال و زيبـاييش ارواح و اشـباح را       



 45/  خ عبدالمحمود جيلي (حفيان)هاي عرفاني در قصايد شي جذبه

در » سرُّ الحقيقتـه «شيفته و سرگردان كرده است. سپس شاعر در نهايت ارادت با تكرار عنوان قصيده 
  سازد: ختم گفتار خويش؛ راز عشق را بر ملأ مي

  
ــه ـ ــدا بِكلاَمـ ــنْ غـَـ ـ ــه مـ ــرُّ الحقيقــ ـ  سـ

  
ـــاحا     ـــما و ضَّـ ـــه الشـَّـــريِعةِ باسـ  وجـ

 
 )61ه: 1426(الحفيان،    

 
دانـد و   را كه در مدينه النبي ظاهر شده است را رمـز و راز حقيقـت هسـتي مـي    شاعر اين نوري 

  گويد: او راز هستي است؛ آن كه به واسطة كلامش، چهرة دين خندان و شادمان شد. مي
  گويد:  شاعر، در فخرِ عشق به حضرت محمد (ص) و اين كه او صاحب هدايت است مي

  
لــه ـ ــامي رحمـ ــد تَســ ــولي قـَـ ـ ــه مـ  لــ

  
 ــا ل ــــ ــه و فَلَاحـ ــالمَينَ و نعمـــــ  لعـــــ

 
 طَــــه الَرّســــولُ المجتبَــــي ربّ الهــــدي

  
ــوري مصـــباحا    مـــنْ كَـــانَ مـــنْ بـــينِ الَـْ

 
 )61ه: 1426(الحفيان،    

 
  عجب سروري است! او رحمت و نعمت وآسايش، را براي همگان بلند مرتبه كرده است.

علاوه بر افزودن موسيقايي كلامش، حقايق ديـن و  » فلاحرحمت، نعمت و «به كار بردن عبارت 
دارد: حضـرت   دقايق تعاليم اسلام را گوشزد كرده و بدين وسيله فخر و افتخار خـويش را بيـان مـي   

رب «رسول(ص) كه صاحب هدايت و دربين مردم چراغ هدايت است. وي در اين بيت بـا عبـارت   
كه مردم براي پيمودن راه حقيقت پيوسته نيازمند ايـن   داند، آن حضرت را صاحب هدايت مي »الهدي

مندي از صنعت التفات روي سخن را بـه مخاطـب بـر گردانـده،      مشعل فروزان هستند.آن گاه با بهره
گويد: قدر اين ارباب هدايت را گرامي بدار؛ كه چه بـزرگ مرتبـه و بلنـد منزلـت اسـت، وجـود        مي

راه و  ت اسـت كـه بـا معجـزاتش انسـان راه را از بـي      مقدس ايشان چراغ روشن مشعل فروزان هداي
دهد، منتها فهم معجزاتش براي كساني ميسر است كه خواهان هـدايت   صواب را از ناصواب تميز مي

  هستند:
  

ـنْ قَــد اَتَــي بـِـالمْعجزَِ  ات و لَــم تـَـزَلْمـ
  

 ــ  ــوراً فـ ــعي بكـُ ــباحا  يتَسـ ــا و صـ  المْسـ
 

ــرآنٍ و ــات قـُــ ــ ــةٍآيـ ــع حكمْـــ  منبْـــ
  

ــدي مفتَْاحـــا      ــي بـــابِ الْهـ  جـــاءت إلِـ
 

 )61ه: 1426(الحفيان،    
 

و موضوعاتي چون، ايمـان بـه خـدا،    قرآني  مفاهيمكاربرد از مهمترين موضوعات اخلاقي شاعر، 
و... بـه عنـوان    ذائل، تـرك معاصـي  رتهذيب نفس از اعتقاد به رسالت و امامت و تزكيه نفس است: 

ي نـامور  او به سـان واعظ ـ  شده شاعردر اين سفر روحاني است و  هاي در نظر گرفته ملاكترين  ممه
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  نمايد. ها را براي خواهان حقيقت گوشزد مي ارزش
كند؛ ايـن كـه چـه طـور معانـدان و       در ادامه شاعر به دشمنان معجزه عظيم پيامبر(ص) اشاره مي

اهل تقوا، ازدياد نعمت و فزونـي منفعـت بـود.او    دشمنان، آيات را تكذيب كردند اما در عوض براي 
داند، براي آنان كه خواهان تمسـك و توسـل هسـتند؛     معجزه پيامبر(ص) را ريسمان محكم الهي مي

چرا كه در دل اين آيات، حقيقت آشكاري است؛ به همين دليل، يافتن حقيقـت در دل ايـن آيـات را    
ن ريسمان محكم الهي پايبند باش، اگر هر سعادت و داند: به اي پاي بندي بدان و ملزم كردن نفس مي

  .خوشبختي را رها كردي، شايد كه از اين جام معرفت و شراب الهي قدهي بنوشي
مخاطب قرار داده و اميد فضـل و  » يا كَهف كُلِّ العالمين«او حضرت پيغمبر اكرم(ص) را با تعبير 

  رحمتش را دارد:
  

كـُـــلِّ العــــالمين فنـُـــور ــــفــــا كَهيُكم 
  

 ــ  ــعوباً فـ ــدي شـُ ــا يأَهـ ــوري و بِطَاحـ  الـْ
 

فنــد ــه مـ ــولَ االلهِ مهجـ ــا رسـ ــارحم يـ  فـَ
  

ـــرزنَ ملَاحــــا       مــــا شَــــاقَه عــــينٌ بـ
 

 )61ه: 1426(الحفيان،    
 

هاي زيـادي را در هسـتي هـدايت كـرد و خطـاب بـه محبـوب         اي پناهگاه عالميان! نورتان امت
اي رسول خدا بر قلب عاشق دلداده مرحت نما، چرا كه؛ چشمان زيبـا و ملـيح آن   گويد:  خويش مي

آهو چشم، او را به سمتش نكشيده، و او شيفته هيچ كس نگشته؛ بلكه اين عشق، او را به حرم امنـي  
در مدينه كشانده است، كه امنيت دارد، حرم آستان حضرت دوست كـه هر،گرفتـارِ بـه دام افتـاده را     

  شد:بخ رهايي مي
  

ـــنٌ ـــرَم بِطيبــــةَ آمـ ـــلْ شَــــاقَه حـ  بـ
  

ــا   ـــجينُ براَحــ ــد السـ ــه يجـِـ ـــوح بـِـ  سـ
 

 )62ه: 1426(الحفيان،    
 

د و سلام بر حضرت محمد مصطفي(ص) و بـر خانـدان و اصـحاب آن    ورشاعر پس از ارسال د
قصيده اسـت،  داد، و آن تكرار كلمات كليدي اين  حضرت شاهكار خويش را در اين بيت عرضه مي

  ها اشاره كرده است: كه در مطلع قصيده بدان
  

    ــرِء ــحابِ مـــا قَـــالَ إمـ  والـْــĤلِ و الْاصَـ
  

 ــ  ــةَ فــ ــور بِطيبــ ــا  ينـُـ ــدياجرِِ لَاحــ  الْــ
 

 )62ه: 1426(الحفيان،    
 

جان كلام اين ابيات، اين است كه: اگر انسان خواهان رسيدن به سعادت و پيمـودن راه حقيقـت   
است، كليد نجات او چنگ زدن به معجزه عظيم پيامبر(ص) و ملزم كردن خويش به طريـق پـاك آن   
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حضرت است. و اين ميسور نيست مگر شناخت عميق با دل و به جان پذيرفتن است. اساس عرفـان  
است همان گونه كه در تعرف عرفان آمده: عرفان راه و روشي است كه طالبان حق براي  مبتي بر دل

  )577: 1386گزينند. (سجادي،  نيل به مطلوب برمي
  »عاشقُ المدينة« -5

را بـا همـان وزن و قافيـه    » شـيخ محمـد مجـذوب   «شاعر در اين قصيده شطري از ابيات قصيدة 
عشق و دلدادگي و ارادت و مودت خـويش  » عاشقُ المدينة«يده سروده است. لذا با ناميدن عنوان قص

را به ساحت مقدس حبيب خدا با تعابيري بكر و سراسر اخلاص بيان كـرده اسـت، تـا ايـن پيـام را      
  برساند كه ديدار او از بارگاه بهترين بندة خدا ديدار معمولي نيست.
اسـت كـه در لغـت بـه معنـاي       عشق از جمله موضوعات و محورهاي انديشه عرفاني و تصوف

  )288: 1384هاي ادراك، انفعال و فعل است. (عابد اصفهاني،  كيفي نفساني بوده و داراي جنبه
لذا با اين شيوه سعي دارد، تا تصويري از شوق و شورش را از مدينه النبي پيش چشم خواننـده   

ص) كه آرامگـاه بهتـرين   عرضه دارد. او در ابتداي اين قصيده به مرقد پاك حضرت محمد مصطفي(
  كند: خلق الهي است، اشاره مي

  
{ ــه طيَبــي ل ــا خَليِل ي يقــو ــالَ شَ ــد طَ  {لقََ

  
 و قبَـــرٍ بِـــه خيَـــرُ الـْــوري و هـــو عـــاطرُ 

 
 )63ه: 1426(الحفيان،    

 
بهتـرينِ  اي دوست و همراه من؛ شوق و اشتياقم به مدينه النبي به درازا كشيد، چرا كه؛ در آن قبرِ 

گويد: عاشقِ شيداي مدينـه النبـي هسـتم بـه      ها در حالي كه معطر شده؛ قرار دارد، در ادامه مي انسان
كنم. حفيان با به كار بردن  زنم و بعضي مواقع آن را نظاره مي اي كه گاهي اوقات با آن حرف مي گونه

  كند: اطراتش را مرور ميگيرد كه با او درد دل و خ صنعت تشخيص، مدينة النبي را بسان فردي مي
  

ـــي إلَــــي كـُـــلِّ المْدينَــــة عاشــــقٌ  و إنِّـ
  

 {أُشَخِّصــــها طَــــوراً و طَــــوراً اُنَــــاظرُ } 
 

 )63ه: 1426(الحفيان،    
 

هاي با هـم   گويد: اي دوست من آن شب كه مي» شيخ محمد مجذوب«آن گاه مجدد باشطري از 
گويد: من در كنار روضة حضرت محمد(ص) هسـتم   بودن را ياد دارم. حفيان با ياد آوري آن ايام مي

كننده و ناشر هدايت است و من زمان وصال خوش آن دوران را فراموش نكردم، در حالي  كه هدايت
  م در مسجدش گريان و ذاكر بودند. كه مرد

  
ــا } ــالي مبيِتنََـ ــي ليَـ ــا خُلِّـ ــذَكَّرْت يـ  {تـَ

  
ــــرُ      برَِوضـــــة هـــــاد للْهِدايِـــــة نَاشـ
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 ولَــــم أنَــــس أيــــام الوْصِــــالِ وطيَبِهــــا
  

    { ــرُ ــاك و ذاَكـ ــوم بـ ــجِدها و القَْـ  {بمِسـ
 

 )63ه: 1426(الحفيان،    
 

عباراتي، به توصيف سفر رو حاني پرداخته، طوري كه خواننده را با چشم شاعر سوداني با تكرار 
  نمايد: سر و ديدة جان به سير و تماشاي منزلگه دوست دعوت مي

  
{ ـــهاهجت قـُــوفالو اتـــاعس تَـــذَكرّْت} 

  
ــاطرُ     ــلِّ م ــيض للكْ ــه الفَْ ــاض منْ ــد فَ  و قَ

 
ــوا لجنَِابِــ ـ     هولـَــم أنـْــس وفْـــداً يممّـ

  
 {  {نصُـــــليّ عليَـــــه تَـــــارةً و نثَُـــــابرُِ

 
{ ــه ــينَ روضَ ب ــي ي أَخادــرد ــذَكرَّْت تَ  { تَ

  
ـــورِ الـْـــإلهِي ســــتَائرُ   عليَهــــا مــــنَ النُّـ

 
ــرٍ ــبِ و منبْـ ــرِ الْحبيـ ــنْ قبَـ ــردّدت مـ  تـ

  
ــرُ     ــي أواخ ــت و ه ــاك الزيَّ ــين دكَ  { و ب

 
ــه ُــوقاً قب ــورِ و هــي فــ{تــذكرَّت شَ  }يالنُّ

  
ــرُ     ــاء و زائــ ــتاق نــ ــه يشــ ــاء لــ  بهــ

 
 يجمــالُ جــلالٍ مــن جليــلٍ و ذاك فـ ـ   

  
 {  {ضـــياء بـــه العـــافون بـــاد و حاضـــرُ

 
 )63ه: 1426(الحفيان،    

 
هايي كه روبروي مقبرة حضرت رسول(ص) بودم و همگان لبريز از اشك چشم  به ياد دارم لحظه

قصد جناب حضرت رسول(ص) را داشتند كه يك بـار درود  بودند و فراموش نكردم آن گروهي كه 
كرديم، ياد دارم، آمد و شد برادرم به اين روضة شريف را  فرستاديم و بار ديگر استقامت مي بر او مي

هايي از نورِ الهي بود، و من گذر كردم از بارگاه و منبر حضرت محمد مصطفي(ص) و  كه بر آن پرده
ارم آن شور و اشتياق به گنبد پر نـور پيغمبـر اكـرم(ص) و آن بارگـاه در     اين آخرين ديدار بود. ياد د
سپارد؛ هر عاشق مشتاقي كه در كنار  ورزد و دل مي اي كه بدان عشق مي اوج درخشش است به گونه

  باشد. آن بارگاه پر نور است و يا از آن دور مي
دانسـت كـه در توصـيف آن    توان از بركت ديدار روضـة رضـوان نبـوي     اين رسايي سخن را مي

گويد: جمال و جلال حضرت دوست است، كه آن پرتويي از نور الهي اسـت؛كه بـه بخشـندگان     مي
بخشد (اين زيبايي عظمت و جلال از حضـرت خليـل الرحمـان اسـت)      صحرانشين و شهرنشين مي

بارگـاه   شاعر در توصيف مدينه النبي براي وصال ديدار معشوق از باديه و شهر سخن رانده اسـت و 
دانـد: در مدينـه النبـي     ملكوتي حضرت محمد مصطفي(ص) را به سان عرش الهي بر روي زمين مي

كننـد؛ نـور    اش طـواف مـي   كننـده  درخشد كه فرشتگان در نور خيره نوري است كه تا عرش الهي مي
ة دل اي كه اين نورِ هدايت را با چشم ظـاهر و بـا ديـد    هدايت كه شرق و غرب را فرا گرفته به گونه

  توان نگريست. مي
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ــاطعاً } ــرشِْ س ْــي الع ــوراً إلَِ ــا نُ أَنَّ لَه و } 
  

ــاهرُ     ــور بـ ــأملاك و النُّـ ــه الـْ ــوف بـِ  تَطُـ
 

ــهيدالغَْــرْبِ ه ــي الْشَّــرْقِ وــريَ فاً سنُــور و 
  

 { ـــــائرُ ـــــارنَا و البصـ  {تُشـَـــــاهده أَبصـ
 

 )63ه: 1426(الحفيان،    
 

هاي عظيم الهي و از  كند، كه از سرمايه حفيان در فرازهاي از اين قصيده به وقت و زمان اشاره مي
نمايـد. شـايد در نگـاه     منابع گران ارجي است كه هر انساني فراخورِ توان خويش از آن اسـتفاده مـي  

شاعر، مصداق موضوع زمان آن اوقات حضورش در كنار مرقد حضـرت پيغمبـر اكـرم(ص) اسـت،     
هاي خوش عارفان، كه طعم خوش آن را تنها افرادي كه با پاي قلب در آن مكان شـريف   ان وقتهم

يابند. از نگاهي ديگر؛ شايد بر اين نكته نظر دارد كـه وقـت سـالك (زايـر) بـه       حضور دارند، در مي
  قدري ارزشمند است كه بايد صرف بهترين امور كه زيارت بهترين خلق خداست، گردد. 

ديگر سخن شاعر، تشبيهات و صنايع بديعي اوسـت، كـه بـا تكـرار الفـاظ زيبـايي        هاي از جلوه
گويد: برق وصل در شرق خندان شد و اشك عاشق مشـتاق،   خاصي را به كلام بخشيده است. او مي

  از روي اشتياقِ حبيب قطره قطره چكيده و دلدادة عاشق به وصال محبوب نايل گشت. 
در زيارت گنبد پاك حضرت رسول االله(ص) تصاوير پر  شاعر در وصف اوضاع و احوال خويش

اي كه زبان و مضامين اين قصيده را صوفيانه نموده است. او با به  اي دارد. به گونه احساس و شاعرانه
هـاي   نمايد. در ايـن ابيـات مايـه    هاي زيبا، انسان را به سير باطني و معنوي دعوت مي كار بردن تعبير

كوي دوست است كه زيارت گنبد زيباي او را با وصف باغ و روضـة   اصلي سخن او عشق به حريم
  گيرد. آورد كه با ديدار آن حسي جاي حس ديگر را مي رضوان مي

زيارت حرم پيامبر(ص) و مرقـد پـاكش در   » روضَةُ المْصطفََي«اي ديگر با عنوان  شاعر در قصيده
  داند. اش مي هاي قلبي هاي دروني و آرزو مدينه را از خواسته

  »أهَلُ ودي« -6
گويا به احاديث معصومين(ع) نظر داشته؛ كه عزيزانـي  » أَهلُ ودي«شاعر در توجيه عنوان قصيده 

  را كه در اين سرزمين هستند (مدينة النبي) اهل محبت خوانده:
  

دــد ــنْ ع ا عــو ــلُ ود جلُّ ي أَهمــالْح ــي بِ ل 
  

  غَـــذاَ الـــرُّوحِ و ـــمه وـــدسلْجل ادـــعالْإِس 
 

 )69ه: 1426(الحفيان،    
 

مدينه النبي دارم، كه از حد شـمارش و عـدد خـارج هسـتند آنـان اهـل       » حمي«من عزيزاني در 
باشند. حفيان بلافاصله بعـد از توصـيف    محبت اندكه غذاي جانم هستند و سعادت بخش جسمم مي

مختصري از صفات مريدان كه در مدينه النبي هستند به توسل و شفاعت خواهي پرداختـه؛ ايـن كـه    
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آنان بزرگواران را در دل دارد به ويژه آن انسان كامل و برگزيده كـه مهربـاني او همچـون     تنها، عشق
  است:» رحمه للعالمين«خورشيد، فراگير و او

  
ـــمه ـــيمِ وظْالع ـــببِالْح ـّــكْتسَتم بِهِـــم 

  
     الْكبَِــد و شــاءالْأح ــلِ الْقَلـْـبِ واخــي دف 

 
ــي ــوادي كـَ ــي فـُ ــتُهم فـ ــادمهمجعلْـ  أَنـ

  
   ــد ــوثَ بالرَّشـَـ ـ ــد المْبعـ ـ ــيمّا أحمـ  لَاســ

 
ــن ــرَّحيم و مـ ــرُّ الـ ــلُ البـ ــلُ الْواصـ  الَْكَامـ

  
  ــد ــي كبَـ ــو الشَّـــفيع إذا مـــا النَّـــاس فـ  هـ

 
ــا ــلامِ محـ ــياء للظـّ ــموسِ ضـ ــور الشـّ  نُـ

  
   ــد ــاء للبْلـَـ ــد ضَــ ــه قـَـ ـ ــور طَلعتـ  و نـُـ

 
 )69ه: 1426(الحفيان،    

 
من با عشق و دلدادگي عظيمم دست به دامان اينان هستم و اين بزرگواران دردل من جاي داشته 

اند و فقط وجود مقدس آنهاست كه در دلـم   و كل دارايي من هستند. اينانند كه در قلبم سكني گزيده
گويم به ويژه حضرت محمد مصطفي(ص) كه برگزيده در هـدايت   جاي دارند. من با آنان سخن مي

اند او واسطه و شفيع استو اوسـت كـه    ت و او انسان كامل است آن گاه كه مردم در رنج و سختياس
هاست. بسان خورشيد كه نور درخششان فراگير بوده و همه جا شـعاعش پراكنـده    محوكننده تاريكي

  شود.  مي
كه چرا كند،اين  گويا حفيان از اين قدر ناشناسي و ناسپاسي نعمت آزرده خاطر گشته و شكوه مي

جويند بـر ايـن اسـاس از حضـرت حـق، رضـايت،        برخي از نوري كه هستي را فرا گرفته، پناه نمي
  كند: شفاعت و... را طلب مي

  
ــت ــي فتُكـَ ــي الََّتـ ــي االلهِ آلامـ ــكوُ إلِـَ  أَشْـ

  
 بِالْجِســمِ منَّــي و أَوهــت مِــنْ عــريَ جلَــدي 

 
  ْطَلع ــور ــنْ نُـ ــطفََي مـ ــد المْصـ ــهبِأَحمـ  تـ

  
   دــد ــونَ بِالمْـ ــم الكْـَ ــود و عـ ــاء الْوجـ  ضَـ

 
ــنَدي ــا س ــلَ ي الوْص ــفَا و ــا والشَّ  أَرجوالرِّضَ

  
   ــد ــلِ و الْولـَ ــلاحِ الْأهـ ــي و صـ ــع المْنـَ  مـ

 
 )69ه: 1426(الحفيان،    

 
رشـته صـبرم را   هايي كه جسمم را تكه تكـه كـرده و    گويم، درد هايم را مي به درگاه خداوند درد

  سست نموده است.
بار الها! به حضرت محمد مصطفي(ص) آن كه نـور طلعـتش هسـتي را روشـن كـرده و جهـان       
آفرينش را با مددش ياري كرده است، از تـو رضـايت، شـفاعت و وصـال حضـرت رسـول(ص) و       

  نمايم. خاندان اهل محبت را براي خويشتن و خاندانم مسألت مي
شاعر از حضرت ختمي مرتبت(ص) تعبير به نور هدايت نموده، كه جلوة برتري او بـر ديگـران   
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  بخش، اميدآفرين، و هدايتگر است:  دارد؛ نور هدايتي كه نجات
  

ــداً ــاه غـ ــي النَّجـ ــه نَلقـَ ــديٍ بـِ  و نُـــور هـ
  

    ــد ـ ــه متَّقـ ــورٍ منـْـ ــاه بنِـُـ ــي الْحيــ ـ  وفـ
 

ــوا ــي مـــنَ الأَسـ ــه فنُحمـ ــدبـِ  و ذي حسـ
  

    ـــد ـــدو و نَصــــابٍ و منتقَـ ـــنْ عـ  و مـ
 

ــتغَلٍ ــيِ مشْـ ــأمرِ البْغْـ ــود بـ ــنْ حسـ  و مـ
  

        غَــد مـو  أحمــي بِكُــم منـْـه دنيــا ثُــم يـ
 

 )69ه: 1426(الحفيان،    
 

شاعر مريد در پايان قصيده دست حاجت به سوي معبود دراز كرده و با شفيع قرار دادن حضرت 
محمد مصطفي(ص) طلب شفاعت و اميد بخشش گناهان دارد. شـايد بـه همـين منظـور اسـت كـه       

  را در ادامة اين مباحث آورده است.» رسول االله«قصيدة ديگرش، با عنوان 
  »رسول االله« -7

ابـن جـابر   «را بـه شـيوة تـذييل آورده اسـت. قصـيدة      » ابن جابر اندلسي«شاعر ابياتي از قصيدة 
  باشد: لع آن چنين ميكه مط» اندلسي

  
ــدا ــلا وخْـ ــا الفْـَ ــولَ االلهِ جبِنَـ ــك رسـ  إلِيَـ

  
ــدا    ــقَ و لا نَجـ ــو العْقيَـ ــم نَهـ ــولاِك لـَ  ولـَ

 
ُكمــي ــا إلَــــــ ــا بلَّغتنــــــ ـــــ  و إنَّ مطيـ

  
ــدا     ــأُ الخـَـ ــا تَطَــ ــا أنَّهــ ــقٌ عليَنــ  حقيــ

 
 )1144،بي تا: 2(اندلسي،ج   

 
مندي از ساز و كارهاي كلامي براي ورود به عرصـة   قصيده بهرهيكي از تمهيدات حفيان در اين 

اطناب است. او براي بيان عواطف و احساساتش كه ناشي از تجربيـات شـاعرانه خـويش بـوده، در     
گيرد. بر اين  هاي ديگران در راستاي تقويت و تحريك اين احساسات مدد مي برخي موارد، از انديشه

  تر برساند. قصيده انتخاب كرده تا مفهوم كلامش را واضحاساس او شيوة اطناب را در اين 
او در توصيف وصال ديدار معشوق و اينكـه چگونـه باديـه و صـحرا را پيمـوده تـا بـه زيـارت         

گويد:  مندي از صنعت تذييل به ابيات ابن جابر أندلسي اشاره كرده كه مي حضرت نايل گردد، با بهره
  »الفْلاَ وخْداإلِيَك رسولَ االلهِ جبنَا «

  تذييل:
تر از چيز ديگري قرار دهند و در اصطلاح به  تذييل در لغت به معناي آن است كه چيزي را پايين

اي كه جملة دوم مشتمل بر معناي  هايي بعد از جملة ديگر به طور مستقل به گونه معناي آوردن جمله
ول را برساند ماننـد ايـن سـخن خداونـد     جمله اول باشد و تأكيد را برساند و يا اينكه مفهوم جملة ا

ك   )81(الاسـراء/  جاء الْحقُّ و زهـقَ البْاطـلُ إِنَّ البْاطـلَ كـاَنَ زهوقًـا     تبارك و تعالي كه فرموده:  و ذلَـ
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  )186: 1381(هاشمي، ). 17(سباء/ إلَِّا الْكفَُور زىِاجكفَرَُواْ و هلْ نُجزيَنَاهم بمِا 
به سوي تو اي پيامبر خدا صحراها را با شتاب پيموديم و اگر تو نبودي محبتي به سرزمين عقيق 

هاي راه، اين كه چگونه ناملايمات را تحمل كـرده تـا بـه سـرزمين      د نداشتيم حفيان از دشواريو رن
فرمايـد:   گويد. تكيه كلام او بر اين حـديث شـريف اسـت كـه مـي      عشق و محبت رسيده، سخن مي

»واتبِالشَه النّار فَّتح و كارِهْبِالم نَّهفَّت الْجخوشـايند نيسـت و   بهشت را در آن چه بـراي شـما   ». ح
اند. شاعر با اقتباس از كلام وحي كه به دنبال هر سختي  ها پيچيده ها و خوشي آتش دوزخ را در لذّت
هـاي راه بـا رسـيدن بـه حـريم دوسـت آرامـش         دارد كه پس از تحمل سختي آرامش است؛ بيان مي

شـريف نبـوي ايـن     يابيم، آن گاه بعد از اشاره اجمالي و توصيف طيِ طريقش و رسيدن به حـرم  مي
  سرايد: گونه مي

  
ــوي ــرنَّم ذُو هـ ــب أو تَـ ــار ركـْ ــا سـ  و مـ

  
ــي طيبـ ـ  ــدا    إلَ ــنْ شَ ــالَ م ــا م م ــرَّا و  ه الغَ

 
  ـــــاطس النبُّـــــوه ـــــا نـُـــوربِه بِلَــــادع 

  
ــدي    ــنْ رام الْهـ ــاد لمـ ــدي بـ ــور الهـ  و نُـ

 
 )1426:71(الحفيان،    

 
داد و هر كس كـه آواز سـر داده بـه خـاطر      كرد يا ترنم عاشقي سر نمي نمياي حركت  هيچ قافله

دانـد: شـهري    رسيدن به مدينه النبي است. چرا كه حرم پيامبر(ص) را سر منزل مقصود هـدايت مـي  
درخشـد و نـور هـدايت آشـكار اسـت، بـراي آنكـه قصـد هـدايت           است، كه نور نبوت در آن مـي 

شود نيايش و دعا وِرد زبـانش   يت دانسته و اين گرايش باعث ميدارد.حفيان، محبوبش را وسيلة هدا
باشد. حضرت محمد مصطفي(ص) بهترين پيامبران است و هر كس دست به دامن او شود خداونـد  

كند كـه: پروردگـارا بـه خـاطر او      كند. بدين وسيله دعا مي گمراهي و كفر و هلاكت را از او دور مي
واسطة آن از هر گونه طـاغوت و ظلـم كـه ويرانگـر ديـن هسـتند       احوال امتش را اصلاح كن، تا به 

مصون بمانند. شاعر در ادامة توصيف چگونگي وصال خويش به كعبة آمـال (حـرم نبـوي) بـر ايـن      
  كند: عشق افتخار مي

  
ـــنْ بـِــهم ينَ وــل ــرُ المْرْسـ ــد خيَـ  محمـ

  
ــرَّدي   ــرَ و الــ ــه الغـَـــي و الكْفـْـ  أَزالَ الْإلَــ

 
ــي ــه إلِهــ ـ ــأَحوالِ أمُـ ــلح لــ ـ ــه فَاصـ  بـِـ

  
 بِهــا الْجبِـــت و الطـّــاغوُت للـــدينِ هـــددا  

 
 )1426:71(الحفيان،    

 
الغـدير و  «تا اينكه، نوري از اطراف و اكناف مدينه النبي ظاهر شد، و برق درخشـش در اطـراف   

  جهيد:» أنجد
  

ــدا و  إلَــــي أَنْ بــــدا نـُـــور باَكنَْــــاف حــــاجر ـ ــدير فَأَنْجـ ــرْقٌ الغْــ ــا بــ ــاح لنََــ  لَــ
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ـه ـو طيبـ ـنْ نَحـ  شـَـممنَا ريِــاح القْـُـرْبِ مـ

  
 
 

كرِْه وجـدا      نْ سـ  فَكمَ راقصٍ فـي الرَّكـْبِ مـ
 

ــه ــا لإلَهـِـ ــد دنَــ ــبٍ قـَـ ــب حبيــ ـ  بِحـ
  

 و فَـــاقَ جميـــع الْخَلـْــقِ فَضـْــلاً و محتَـــدا 
 

 )1426:72(الحفيان،    
 

اي كه از شور مسـتي عشـق ايشـان بـر سـر       آمد، چه قافله بوييديم، نسيمي كه از جانب مدينه مي
  شوق بودند! 

شويم، و اين عشق هـم از   به واسطة عشق حضرت رسول اكرم(ص) است كه به خدا نزديك مي
توان نتيجه گرفت كه وي بـر   حيث فضل و هم از لحاظ اصالت بر همگان برتري دارد بدين سان مي

و گونه عشق اشاره دارد، عشق به پروردگار و عشق به پيغمبر اكرم(ص) كه واسطة وصـل بـه ايـن    د
  داند. عشق الهي است و اين علاقه مندي و دلدادگي را برتر از هر عشقي مي

  »اَاللهُ أكَْبر« -8
اش را بـه   شاعر عنوان قصيده را با اثر پذيري از مضامين ديني آغـاز نمـوده و عشـق و دلـدادگي    

كند. به اعتقاد او انوار حضرت رسول(ص) حرم شريف نبوي را نوراني كـرده   نزلگه يار توصيف ميم
است، و اين چنين درخششِ نور هدايت ظاهر شد و انوار پيامبر(ص) براي ما آشـكار گشـته اسـت.    

اش  داند كه از فرط اشتياقِ ديدار حرم دوسـت رازهـاي ناگفتـه    شاعر خود را بسان مشتاق عاشقي مي
  شكفتد: يم

ــا}   ــو عهـ ــرب و ربـ ــالم يثـ ــت معـ  {لَاحـ
  

 هــتَار ــه أســــ ــفَت لـَـــ ـــ ــيمٍ كُشـ  لمتَــــ
 

 )1426:74(الحفيان،    
 

  هايش كنار زده شد. آثار يثرب و چهارگوشة مدينه النبي آشكار شد، براي عاشقي كه پرده
موانعي را گويند كه ميان عاشـق  حفيان در اين بيت از اصطلاح صوفيانه استفاده كرده است پرده: 

  )181: 1376و معشوق است و از لوازم طريق بود. (ايزدي، 
شاعر در وصف مدينه منوره و نعت سيد كاينات و ذكر مقامـات پيغمبـر اكـرم(ص) ايـن گونـه      

  گويد: مي
  

ــد ــمت بمِحمـ ــن سـ ــه مـ ــذي المدينـ  هـ
  

 { هقَـــــرار و هدار ــــولِ و  {مثـْــــوي الرَّسـ
 

 )1426:74(الحفيان،    
 

اينجا، مدينه منوره است، كه به خاطر حضرت محمد مصطفي(ص) ابهت دارد، اين شهر، منزلگه 
  باشد.  و مقبرة پيامبر(ص) را در خود جاي داده و شهرتش را مديون حضرت مي

  
{ ـــدحمم يبـــةَ وط ــذاَ النَّخيـــلُ و ــرُّالوجود و عينـُـــــه و فَخـَـــــاره    { هـ ـــ  سـ
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 )1426:74(الحفيان،    

 
  اين نخيل است و مدينه و محمد(ص) كه راز آفرينش و هستي و فخر كاينات است. 

  
ــه ــلينَ هدايـــ ــ ــلُّ المرْسـ ــ ــذاَ أَجـ ــ  هـ

  
 { هـــارـــا أَنَـــا جهري طـُــرُّاً وـــرُ الـــوَخي} 

 
 )1426:74(الحفيان،    

 
هدايتگر بزرگوار و با نسب، و به وسيلة اي دل به آرزويت رسيدي به دوستي و محبت اين   مژده

شـود، كسـي حضـرت محمـد      هايت دست يافتي؛ مگـر مـي   او كه در كنارش هستي. به تمام خواسته
  كنندة زائر خود است. مصطفي(ص) را قصد كند، و گمراه شود. چرا كه او شفاعت

  
لــــا عم مــــاًأوــــرٍ نَاظبقَــــالَ حم ــــتم 

  
  ــه ـــــــ ــزُور ببِالـ ـــــــ  زواره }{أنَّ المْـ

 
 )1426:76(الحفيان،    

 
  آيا اين گفته كسي كه اين را سروده، نداستي كه زيارت شده هميشه به ياد زوارش است. 

  
ـنْ قَصــد الكْـَـريِم و عنْــده}  {ايَخيـِـب مـ

  
 هاررإز و هداءبيـــــــــبِ رالْح ــــــــب  حـ

 
 )1426:76(الحفيان،    

 
اي را كند و نااميد شود، لكن عشق به رسول مكرم(ص)  شود كسي قصد كريم و بخشنده مگر مي

اند. شاعر با توصيف بارگاه اقدس حضرت ختمي مرتبـت(ص) در مدينـة    و بخشندگي لازم و ملزوم
منوره عشق و علاقة خويش را به آستان بوسي حضرت نبوي(ص) ابراز داشته است. او دعا و نيايش 

مندي از آيات قرآن كريم و اسـتفاده از   و تمسك را سرآغاز گفتار خويش قرار داده و با بهرهو توسل 
اي كـه ايـن    اصطلاحات صوفيانه نظير: نور، هدايت، نسيم، برق و... گفتارش را ناب كـرده بـه گونـه   

ش را پر ها و اصطلاحاتي از اين قبيل، از عناصر بنيادين واژگان او در اين قصيده است، كه كلام واژه
ها بهترين وسيلة پيام رساني حـرف دل اوسـت كـه بـا      هاي ناب اسلامي نموده است. و اين از جاذبه

حفيان تجلي يافته است. انتخاب عنـوان قصـيده   » االله اكبر«زبان شعربيان داشته واين چنين در قصيدة 
بـر اكـرم(ص)   مايه، چگونه از فيض زيارت تربـت پـاك پيغم   خود دليلي روشن است كه شاعرِ گران

توان اين رسايي سخن را به بركـت فـيض ديـدار روضـه      دهد. به طوري كه مي بانگ االله اكبر سر مي
  رضوان نبوي احساس كرد. 

  ي:گير نتيجه
هـايي   حفيان، شاعر معاصر سوداني بيشترين توصيف را دربارة مدينـه النبـي دارد و آن را بـا نـام    
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و... توصـيف نمـوده اسـت. او در شـرح     » روضة المصطفيطيبة، دارالهجرة، المدينة، الحمي، «چون: 
اشتياق خويش به چند شيوه عمل نموده است؛ در برخي قصايد پس از ذكر فضايل، اين مكان را سر 

داند؛ مكان مقدسي كه محل نزول وحي الهي است، بدين شـيوه بـر تمـام امـاكن      منشاء نور الهي مي
ا براي فهم بيشتر و درك بهتر مخاطب و پي بردن بـه  موجود در آسمان و زمين برتري داده است، لذ

مندي از صنايع بديعي  دهد. بنابراين او با بهره عزّت و حرمت آن دو، او را به قرآن و سنت ارجاع مي
 هاي مدح بر زيبايي كلام خويش افزوده است. چون: تكرار، تشطير و ديگر گونه

تـرين   ترين و شاخص ت؛ كه در حقيقت از مهمحفيان تاثيرپذيري فراواني از قرآن كريم داشته اس
رود. از خصوصيات منحصر به فرد حفيان زبان شعري اوست كه  ويژگي ممتاز شعري او به شمار مي

هاي ائتلاف (لفظ و معنا)  داراي الفاظي منسجم و واضح و مفاهيمي روشن است كه در انتخاب گونه
 هنرنمايي كرده است.

تصوف را در قصايد خود جاي داده است كه به نظـر شـاعر در    هاي اسلامي و فنون حفيان بحث
اين گرايش با نظري بر بزرگاني چون ابن فارض، ابن عربي و... گوي سبقت را از ديگر رقباي زمـان  
خود ربوده است؛ همچنين حفيان در مدح به شيوة قدما برخي از قصـايد را بـا ذكـر اطـلال و دمنـو      

  واسطه ي، معناي شعري خويش قرار داده است.  هاي خاص خود آورده و مدح را سبك
هاي ظاهري در قصايد او اسلوب تكرار است؛ كه بـه عنـوان عنصـر فعـال و      از بارزترين اسلوب

خواهد تاثير بيشتري بر مخاطـب گذاشـته و    شود؛ وي با اين سبك مي يك شگرد هنري محسوب مي
  او را متوجه مطلب نمايد.
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